
  

  

  

  

 نگاهي به ساختمان داخلي و طبقه بندي صرفي تركيب هاي

  واژگاني بهووريهي در زبان فارسي
  *مائده آسودگان                   

  چكيده مقاله

  :است، كه شامل مسائل زير حاضردر پنج فصل تدوين شده است  لةمقا
  .له و اهميت پژوهشأها، طرح مس ضيهها و فر روش پژوهش، طرح پرسش.  1
  .تحقيق ةتوصيفي از مهمترين اصطلاحات بكار رفته در پيكرارائه . 2
  .شناسان و ساير انديشمندان مرتبط با موضوع تحقيقترين دستاوردهاي زبانگزارشي از مهم. 3
  .وري شده آهاي جمعتحليل داده.  4
  . گيرينتيجه.  5

تحليلي از سـوي   -قياسي از يكسو و توصيفي -اين تحقيق به دو روش استقرايي
  . آن، نگرش ساختگراست نگرش زبان شناختي غالب بر. ديگر شكل گرفته است

هاي واژگـاني بهـووريهي بـه لحـاظ سـاختمان       در اين تحقيق سعي شده تا تركيب
در ايـن پـژوهش   . دهاي معنايي مورد بررسي قرار گيـر  هجايي، ساختمان صرفي و ويژگي

 »هاي بهووريهي مسـندي  تركيب«هاي  هاي بهووريهي به نام دو گروه جديد از انواع تركيب
همچنـين ايـن تحقيـق بـه نقـش فراينـدهاي افـزايش و        . شنهاد شده استپي »دو اسمي«و 

هـاي   در نهايـت داده . پـردازد  هـاي بهـووريهي مـي    دهي به تركيـب  كاهش معنايي در شكل
  . دهد هاي رده شناختي به دست مي تأييدي بر الگوهاي هماهنگي در يافته ،تحقيق

زاد، آووريهي مسـندي، تكـواژ   اشتاديايي،بهووريهي، بهووريهي دو اسـمي، به ـ  :كليد واژه
  . وايي آشناسي، وحدت شناسي، واژهشناسي، زبانتكواژ مقيد، جمله

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي، واحد رودهنمدرس رشته زبان  انگليسي، دانش *
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  مقدمه 

شناسـي ، پـس  از  طـرح  و  معرفـي آراي        گيـري دانـش مسـتقل زبـان    با شكل
جهز بـه ابزارهـايي   در نگرشي جديد و م ،  زبان) Desoussar  . Fفردينان دوسوسور ، (

هـاي تحليـل   ويژگـي  از يكي. گرفت  قرار  تحليل  مورد  سنتي  يهامتفاوت از نگرش
از قرن بيستم كه اين دانش هياتي مستقل به خود گرفته است آن بوده غشناختي، از آزبان

واژه ( ، صـرف   واج شناسـي   �  آواشناسـي ،خةشـا   از پـنج  زباني در يكي  كه مسايل
شناسي و كـاربرد شناسـي    معني، )syntax، جمله شناسي( ، نحو) morphlogy  شناسي،

  . گرفته استمورد تحليل قرار مي
     ةشناسي با مسـايلي مواجـه بـوده كـه صـرفاً در محـدود      در اين ميان گاهي زبان

 خةاش  چند يا   دو مشترك   در فصل  نگنجيده است و  يكي از اين پنج شاخه  قطعي

حاضـر تحـت    لةموضوع مقا. تحليل از چند منظر را طلبيده است ،شناسي واقع شدهزبان
هاي واژگـاني بهـووريهي   نگاهي به ساختمان داخلي و طبقه بندي صرفي تركيب "عنوان

ــان فارســي ــف    "در زب ــاي مختل ــه توجــه از منظره ــاني اســت ك ــه مســايل زب   از جمل
كـه  تركيـب     هاي  نحـوي واژگـاني  تر  تركيببه عبارت ساده. طلبدشناختي را ميزبان
شود در فصل مشترك واج شناسـي،  اً يكي از انواع آن محسوب ميبهووريهي صرف  هاي

 لةبراسـاس آنچـه گفتـه شـد مقـا     . گيردشناسي مورد تحليل قرار ميصرف، نحو و معني
هاي بهووريهي در زبـان فارسـي تـدوين شـده     بندي تركيبحاضر در پي تحليل و طبقه

  . است
 هـاي بهـووريهي و  بداخلي تركي ر در پنج بخش به بررسي ساختمانضحا لةمقا

  . پردازد ها در زبان فارسي مينآبندي طبقه
  . تحقيق اختصاص دارد ةبخش اول، مقدمه ، به معرفي انگيز

مطالعات ، توصيفي اجمالي از مهمترين اصطلاحات بـه كـار    پيشينة، بخش دوم
  . دهدرفته در مقاله را ارايه مي

تاوردهاي مـرتبط بـا   بخش سوم، ملاحظات نظـري ، گزارشـي از مهمتـرين دس ـ   
  . آوردموضوع حاضر را فراهم مي

  . ها اختصاص داردبخش چهارم، به تحليل و بررسي داده
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  . كندترين نتايج حاصل از اين تحقيق را معرفي ميبخش پنجم، مهم

  : هاي فوق به هدف پاسخگويي به چند پرسش شكل گرفته استنوشته
  ز چه نوع است؟هاي بهووريهي اتركيبساختمان داخلي  -الف
هـاي بهـووريهي را در زبـان فارسـي بـا توجـه بـه        توان تركيـب چگونه مي -ب

  ها طبقه بندي كرد؟آناختمان داخلي س
  ها از ويژگي معنايي به خصوصي برخوردارند؟آيا اين تركيب -پ

هاي پژوهش را به شرح زير فـراهم  گيري فرضيهطرح سؤالات فوق امكان شكل
  :آوردمي

اي هاي بهووريهي تـابع الگـو يـا الگوهـاي ويـژه     ان داخلي تركيبساختم –الف 
  . است

 توانـد هـاي بهـووريهي مـي   دهنده به ساختمان تركيبالگو يا الگوهاي شكل -ب
  . ها در زبان فارسي باشدبندي اين تركيبملاكي براي طبقه

  . كننداي تبعيت ميهاي بهووريهي از الگوي معنايي ويژهتركيب -پ
 عبارات زيـر   ةرداختن به موضوع اصلي مقاله، لازم است توضيحي دربارقبل از پ

  :ارايه شود

  شناسيزبان -1

هم  مـيلادي  بـه   پايان قـرن هجـد  ظاهراً در ) Linguistic(شناسي اصطلاح زبان
 در) M.Denisدنـيس، . م(نـزد   مذكوراصطلاح . مطرح شده استبندي علوم هنگام طبقه

فـن  (، فن سخنوري، بوطيقـا  )يادب(شناسي، نقد ناسي، باستانشكتابكنار تاريخ ادبيات، 
  .1بندي شده استبه عنوان بخشي از فيلولوژي طبقهو ) شعر

علمـي     لعةشناسي در اصل بـه مطـا  زبان اصطلاح). J. Lyonsزنيلا. ج(به اعتقاد 
        .پردازدمي زبان

بـه عبـارت ديگـر،    هـا،  به توصيف سـاخت واژه  شناسيزبان:  بنابراين بايد گفت
  )morphemes = morpheme( دار زبان، يعنـي تكواژهـا  توصيف كوچكترين واحدهاي معني
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پردازد و جملات هر زبان را در مقطع زماني خاص خود مـورد بررسـي قـرار داده و    مي

  . 2كندمعني هريك از آن ها را در زماني مشخص عنوان مي

  دستور زبان  -2

منـد دانـش زبـاني اسـت كـه      توانش، توصيف نظامشناختي حاصل پژوهش زبان
آواهـا، معـاني و    ةشود و در حقيقت توصيف دانش سخنگو درباردستور زبان ناميده مي

    .3همچنين نحو است
شود كه در آن طبقـات بسـته   صوري زبان گفته مي جنبةدستور به آن قسمت از 

نـد و انتخـاب را در   گيرطبقات بسـته دسـتگاههاي دسـتوري را در برمـي    . كنندعمل مي
  . سازندشناسي ممكن ميمفهوم زبان

شــق  شناســي يعنــي امكــان برگزيــدن از ميــان چنــدانتخــاب در مفهــوم زبــان(
)alternative( 4 .  

  :نكته 

دستور نويس مشهور هندي است كه در اواخر قرن چهارم پيش ) panini(پانيني 
 ـ  "ودا  "از ميلاد براي صحيح خوانـدن سـرودهاي    اب دسـتور زبـان بـه نـام     اولـين كت

  .است را تنظيم كرده) Aštâdyâiyاشتاديايي، (

  ) morphology= شناسي شناسي يا سازهواژه(صرف  �3

هـا  درونـي واژه  سـاختار  لعةشناسي است كه به مطـا زبان اي ازشناسي شاخهواژه
ر دارد و كـا  اي از دستور است كه با تجزيه و تحليل ساختار واژه، سرپردازد و شاخهمي

  هـا  هـاي مختلـف تركيـب آن   هـا و شـكل  و به مطالعه و بررسي سـاخت تكواژهـا، واژه  
  .5تشناسي، واژه و تكواژ اساصلي در واژه  لعةواحد مطا. پردازدمي
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  ساختمان واژه                                                     -4

  )morphemeسازه، (تكواژ 

    دار زبان است كـه در سـاختمان واژه بـه كـار    ا نقشدار يكوچكترين واحد معني
هاي آن و گونه )morph(را واژه تكواژ مفهومي انتزاعي است و مفهوم عيني آن . رودمي
  . گويند) allomorph(تكواژگونه را 

  :بندي تكواژتقسيم

  ) free morphemeمستقل، (تكواژ آزاد  -الف

  : باشنددسته مي 2اين تكواژها 
  )   حرف اضافه ، ربط ، ضمير( نما نقش -2       )اسم، صفت، فعل(ني واژگا -1

  تكواژ واژگاني   –1

داراي معني واژگاني است و بركيفيت، حالت يا عمل خاص دلالت دارد و هرگاه 
  . شوددر تركيب هم به عنوان پايه از آن استفاده مي. به تنهايي بيايد داراي معني است

  /qašang/قشنگ        
  /deraxt/رخت         د

  نما تكواژ نقش -2

  .به تنهائي معنا ندارد  
  /hā/                     "ها  " نشانه ي جمع             
  /d /xor /                "د "ساز  تكواژ ماضي          

  )  morpheme  boundغير مستقل يا دستوري ،( تكواژ مقيد  -ب

  6. گيردقرار مي و در كنار تكواژهاي آزاد ودريگاه مستقل به كار نم هيچ

  āfarid /gār//          ردر آفريدگا    "گار "
  /nāb/negah/در نگهبان                 "بان  "  
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  : تكواژهاي مقيد هم دو گونه است

  نا كام ...)              وندها، بن فعل، (اشتقاقي  -1
  روم   مي         ...)       جمع؛ مفرد، (تصريفي  -2

  نمودار تقسيم بندي تكواژ

)                                                                                                                            فعل  صفت ، اسم،( واژگاني . 1                                                   
  )  free morphemeمستقل، ( زاد آتكواژ  –الف 

  )ضمير اضافه، حرف ربط،( نمانقش .2                                                     
  .....) بن فعل، وندها،(اشتقاقي .1                                                   

                                                                ) bound morpheme(تكواژ مقيد غير مستقل يا دستوري  -ب

  .....) مفرد، جمع،(تصريفي . ( 2                                                             

  )bahuvrihi(بهووريهي  -5 

هندي است كه پانيني در اثر معروف خود به نام اشـتاديايي   �بهووريهي يك واژه
رود و كـل واژه  به كار مـي  "پادشاه  "به معني ” بهو“  ،در زبان هندي. ان اشاره كرد آبه 

هـا بـا توجـه بـه نقـش      اين نوع تركيب. است) مالك برنج زياد( است كهبه معني كسي 
  . 7شوند و بر مالكيت دلالت دارندمي شان به انواع مختلف تقسيماجزاء سازنده

  مطالعات   پيشينة -2

  انديشمندان هندي  سيلةمطالعات سنتي به و  1 – 2

اشتاديايي، (در . ه است گرامر پانيني و تاريخ تأليف آن عمدتاً ناشناخته باقي ماند

Aštadyaiy (     كه اثري از پانيني است، از تعدادي دستور نويسان پيشـين نـام بـرده شـده
  انـد و بعـدها قواعـد سـاخت     هـا پرداختـه  است كه احتمالاً به اشـتقاق و صـرف ريشـه   

   8.ها افزوده شده استهاي مركب و اسامي خاص از منابع ديگري به آنواژه
  : و نوع فرايند واژه سازي نام برده شده است كه عبارتند ازدر اشتاديايي از د
  وند افزايي -تركيب                                    ب -الف
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 ةيا به ريش ـ) dhata(فعلي  ةبه ريش )prataya(وند افزايي شامل افزودن يك وند 

  . است) pada(  ةيا واژ) pratipadika(اسمي 
دهند و ا از قوانيني كه معاني را به وندها اختصاص ميپانيني قواعد وند افزايي ر 

  بـرخلاف  . سـازد انجامنـد جـدا مـي   در سطح معنايي به ممانعت مـي  و در سطح واژگان

) جملـه شناسـي  (نحـو   ،آواشناسي و ساخت واژه در اشـتاديايي  ، يشناسهاي واجحوزه

ني نـوعي فراينـد فـرا    پـاني . ددگـر تلقي مـي  ناپذيرو انعطاف است ساختار متكي به كاملاً
   كـه ن واژه هـا از بـافتي   آكند كـه بـر طبـق    دستوري دست حذف به قرينه را مطرح مي

دستوري نيست  ةقاعد  گرچه حذف به قرينه يك. توانند از آن حذف شوند متمايزندمي
  اما در ارتباط با حذف به قرينـه پـانيني نتـايج حاصـله را در نظـام دسـتوري اش مـؤثر        

  .9دكنبندي مينحوي طبقه ةها را در چندين قاعدوضوح آنداند و به مي
  بنـدي  ناپـذير قابـل طبقـه   پـذير و تصـريف  تصـريف  ها را در دو طبقهپانيني واژه

 ـاو اسـم و فعـل را تصـريف   . دانـد مي   ناپـذير ذير و حـرف اضـافه و ادات را تصـريف   پ
مورد بررسي قرار ) سيجمله شنا(پانيني مراحل اشتقاق كلمه را با توجه به نحو . داندمي
  : سازندبه اعتقاد وي كلمات با سه شرط جمله مي. داد

يعنـي از لحـاظ دسـتوري    . ها با هم وجـود داشـته باشـد   نشيني آنامكان هم -1
  . بتوانند همنشين شوند

  . از لحاظ معنايي بتوانند همنشين شوند -2
  . در جهت خط زمان هماهنگ باشند -3

وايـي  آرا مطـرح كـرد كـه در اصـل بـه تغييـرات       ) sandhi(وي مفهوم سندهي 
  . هاي دستوري مرتبط استصورت

  10: انواع سندهي

external         در مركز كلمات  
internal          در درون كلمات  

وي بخـش اصـلي   . شناسي بود كه به موضوع تركيب پرداخـت پانيني اولين زبان
. سانسـكريت اختصـاص داده اسـت    سـازي در زبـان  دستور زبان را به طرح قواعد واژه
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شناسي جديد شده است و در آن رواج زبان ةبرخي اصطلاحات از سوي وي وارد حوز

  هـا  سـاخت آن  ةيافته است كه عمدتاً متعلق بـه انـواع مختلـف كلمـات مركـب و شـيو      
  : برخي از اين اصطلاحات عبارتند از . باشدمي

  تركيبات دوتايي -1

 رف ربـط يـا اضـافه بـدون وابسـتگي يكـي بـه       يعني تركيب دو عنصر توسط ح
  . همپايگي وجود داشته باشد  ةطبها راديگري در حالي كه ميان اجزاء آن

  شتر گاو پلنگ 

  بهووريهي  -2

است و اين نوع تركيب دلالت بـر مالكيـت    “مالك برنج زياد”به معناي كسي كه 
  .دارد

  تات پورشا -3

  شوخ طبع                                   گاو صندوق

  : هاي مركب در زبان فارسي از چند نگاهانواع واژه -2–2

  بـه دسـت   ) مسـتقل (مركب از كنار هم قرار گرفتن دو يا چنـد تكـواژ آزاد    ةواژ
  . آيدمي

  كتابخانه                                 :مثال          
دارد كـه عبارتنـد   مركب درون مركز وجود  ةپنج نوع واژ) 1964(به اعتقاد شكي 

  :از

  )copulative(       عطفي -1

  گاو ميش

  )reduplicative(مكرر                   -2

  سراسر
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    )determinative(            توصيفي. 3

              وابسته . الف
  دانشجو 

  )adverbial(قيدي  )       numerical(عددي )   dependent(نسبي  -ب
  نوجوان 

  بهووريهي -پ
  گلرخ

                         )verbal phrase(  گروه فعلي   -4

  نگاهداشت 

  بي قاعده  -5

  هوروشآ
  مســتقل داشــته و داراي وحــدت آوايــي ،   مركــب هــويتي   ةدر جملــه واژ

(Phonetic unity) اسـت و اغلـب بـا     به لحاظ واژگاني غيـر قابـل شكسـتن   . باشدمي
  . 11عناصري همراه است

  . شودتقسيم مي حقيقي و غير حقيقي ستةه دو دمركب ب ةبه اعتقاد بويل واژ

  : حقيقي

  مركب توصيفي -1

  . كنداسامي مركبي كه جزء اولشان جزء دومشان را توصيف مي
  كارخانه

  مركب مفعولي -2

 دوم  اجـزاء . اسامي يا صفات مركبي كه جـزء دوم بـر جـزء اول حاكميـت دارد     

  .باشندهاي مشتق از فعل ميمعمولاً فعل يا واژه
   

1
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  .شاهزاده، چادرنشين، دانشجو، آبكش

  مركب ملكي  -3

اسامي يا صفاتي كه جزء اول آن مانند مركب توصيفي جزء دوم را توصيف كرده 
  . دهدمركب صفت و يا حالتي را به شخص يا چيزي نسبت مي ةو در عين حال كل واژ

  .، فارسي زبانخوش بو، آهو چشم

  :غيرحقيقي 

  .، مرز و بومآب و هوا : عطف  "و  "تركيب دو اسم با  -1
  داد و ستد: ماضي دو فعل متفاوت باشند يشةهر دو اسم از ر -الف
 جست و خيز : ماضي و مضارع دو فعل باشند يشةهر دو اسم از ر -ب

  گير و دار  :مضارع دو فعل متفاوت باشند يشةهر دو اسم از ماده ر -ت
  گل سرخ ، تخت خواب: افهاض ةتركيب دو اسم يا يك اسم و يك صفت با كسر -2
  بي سواد ، با ادب  :   "بي "و  "با  "گروههاي صفتي همراه با حرف اضافه  -3

در فرآيند تركيب دو يا چند ستاك بالقوه با يكديگر تركيب شـده و يـك واژه را   
  . 12آورندبه وجود مي

  . ادبلومفليد براي اولين بار ميان تركيب هاي درون مركز و برون مركز تفاوت نه
هـا  آن ةدهنـد كه اجزاي تشكيلبر مبناي اينبه اعتقاد وي تركيب هاي برون مركز 

  . باشندپذيرند يا خير قابل طبقه بندي ميبه لحاظ معنايي تركيب
  پذيرمركز تركيبكلمات مركب برون -الف

  . اندپذيرند و به لحاظ دستوري صفتبه لحاظ معنايي تركيب
  گيسوكمند، ماهيگير، باربر ، لب تشنه 

داشتن يا دارا بودن دارد كه به اين ها بـرون   ها دلالت برمعاني برخي از اين -ب
  . 13گويندمركز يا بهووريهي مي

  پاكوتا ه                                  قد بلند
هاي زايـا و غيرزايـاي   مركب درون مركز و برون مركز با زيرشاخهة پنج نوع واژ
  :توان برشمرد كه عبارتند از اي پايه و اصلي ميهآن به عنوان مركب
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  گفتگو                 گاوميش          عطفي -1
  پيچ در پيچ                 دوان دوان           مكرر -2
  

  

                                         وابسته                  دانشجو -الف
ــين -3  تندرو             وصفي       -ب ــده                    تعيــ كننــ

                                                              سفيد ملكي                 گيس –پ 
  

     

                         توصيفي گروه فعلي -4
  زحمتكش 

  هو روشآ                       بي قاعده   -5

  ملاحظات نظري -3

  تركيب هاي ملكي يا بهووريهي  3-1

انـد كـه از سـاختمان    مركبـي  -هاي مركب يـا مشـتق  بهووريهي واژه هايتركيب
  /rox  /gol/گلرخ                                :مثال    .ندراسم برخوردا+ داخلي صفت 

اي است كه از كنار هم قرار گرفتن دو يا چنـد سـتاك   مركب واژهة مقصود از واژ
  . آيدبه دست مي

    /neāx/bāket/كتابخانه                  
  /baxt/bad/بد بخت                       

اي است كه از حداقل دو تكواژ آزاد يا مستقل و مركب واژه -مشتقة واژ
  . شوديك يا چند تكواژ مقيد يا غيرمستقل حاصل مي

  : مثال
   /mard /i /javān/nā/ناجوانمردي                                   

    i/gamān//bad/                                     بدگماني           
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بـرون  (هـاي  هاي بهووريهي تحت عنوان تركيـب تركيب ،علاوه برآنچه گفته شد

ها به دليل اينكه از عناصر واژگاني يك بند وصـفي حاصـل   اين تركيب. باشندمي )مركز
 ـ . آيـد شوند، برون مركزند و معني آن ها از تركيب ميمي د گفـت تنهـا مفهـوم    البتـه باي

يك تركيب   ”صاحبخانه “  تركيببه عنوان مثال . باشدمالكيت اين تركيب ها كافي نمي
  . رساند اما برون مركز نيست، بلكه درون مركز استاضافي است و معني مالكيت را مي

توان به اش ميتركيب هاي ملكي يا بهووريهي را با توجه به نقش اجزاي سازنده
  :سيم كردانواع زير تق

  شيرزن، دريا دل: تركيب از دو اسم -1
  بلندقد سبزقبا، : تركيب از صفت و اسم -2
        پابرهنهكلفت، گردنسفيد، گيس: تركيب از اسم و صفت -3

 ةطبراگونه آن با هم هيچ ةسازندواژه اي است كه عناصر : تركيب برون مركز 
ه است و به لحاظ معنايي با كل گروه و وابسته ندارند و معناي هسته خارج از كلم هسته

نيز ) bahuvrihi(مركب ملكي کلمة اين نوع كلمات گاهي. شمول معنايي ندارند  ةطبرا
  . شوندناميده مي

  بـه كـار  ] panini ]  اين اصطلاح را دستور نويسان سانسـكريت از جملـه پـانيني    
  .برده اند

 )به معني گدا(كاسه اهسي، سفيد، ريشخرگوش، سنگدل :تركيب برون مركز: مثال
  )به معني نوعي ميوه(شبرنگ  پشت، ، لاكدريا دل

باشـد  كـه معنـاي اصـلي كـل      يك عنصر به عنوان هسته مي :تركيب درون مركز
  . گيرد يعني به لحاظ معنايي با كل كلمه رابطه شمول معنايي داردكلمه را در برمي

  :تركيب درون مركز: مثال
  نوعي هويج         .………هويج فرنگي   
  نوعي جارو        ……… جارو برقي      

  نوعي تابه         …………  ماهي تابه 
  نوعي چراغ        .………چراغ مطالعه   
  14 نوعي سوزن      .………سوزن ته گرد   
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هـا در  توان گفت كه اين نوع از واژهتركيب هاي بهووريهي مي در توصيف بيشتر

  . اندبنديابل طبقههاي نحوي واژگاني ققالب تركيب

  )syntaxجمله شناسي ، (نحو 

                                         يعنـي نـوع قـرار گـرفتن     . باشـد مي) syntaxجمله شناسي (منظور از نحو همان 
جزء معنايي صـورت  . كندو سلسله مراتبي عنصر جمله را تعيين مي) افقي(خطي ) نظم(

  .دهدآن را نشان مي منطقي جملات يا معنايي منطقي

  تركيب هاي نحوي واژگاني 3-2

در اين تركيب ها نقش صورت هاي زبـاني در درون تركيـب اهميـت دارد و در    
اين ارتباط نبايد به نقش تركيب در ساخت جمله يا صورت زبـاني بزرگتـر كـه تركيـب     

  . جزيي از آن است توجه شود

  تركيب هاي نحوي بي گزاره  3-2-1

بنـايي در  زيـر   جملةتوان تركيب را منبعث از يك تركيب ها نمي در اين دسته از
اي برخـوردار  از هيچ گـزاره   "شترگاوپلنگ " يا   "چلوكباب " براي نمونه. نظر گرفت

  . نيستند

  )   بهووريهي از اين گروه است(  تركيب هاي نحوي با گزار 3-2-2

  .ارنداين دسته از تركيب ها از ساختار زير بنايي جمله برخورد
 نتيجة ظـاهراً ايـن تركيـب در   . را در نظر بگيريد "دلنازك "براي نمونه تركيب 

 نتيجة. به دست آمـده  "است  او نازك دل ": اي مانندافزايش و كاهش معنايي از جمله

  . قابل توجه اين است كه تركيب هاي بهووريي همگي از نوع باگزاره اند
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  هاي نحويانواع تركيب 3-2-3

  ينهاد -الف

كـل جملـه نقـش    . زيربنايي نقش نهادي دارد جملة يك جزء از تركيب براي كل
  . فاعلي دارد

  خواهد دل آن را مي ...............  دلخواه 

  مفعولي  -ب

  . زيربنايي نقش مفعولي دارد جملة يك جزء از تركيب براي كل
  كندمداد را پاك مي   --------كن مداد پاك

  متممي  -پ

آشـكار يـا    فةكيب نقش متمم دارد يعني همواره از يك حرف اضايك جزء از تر
  . دهدپنهان به يك اسم نقش متممي مي

  متمم ازي  1.پ

  از شاه زاده شده است  ................شاهزاده 

  برايي –با  ––متمم  به  2.پ

  كندبافلز كار مي   ................فلز كار  

  متمم دري 3.پ

  نشينددر شهر مي   .............شهرنشين 

  عددي  .ت

  دوچرخه: كندجزء آغازين عددي است كه جزء پاياني را توصيف مي

  قيدي  .ث
انـد قيـد   توآيـد و مـي  زيربنايي قيد به حساب مـي  جملةمركب در ةبخشي از واژ

  تند نويس: زمان مكان يا حالت باشد
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  اضافي.ج 

  مقلوب 1-ج
شـود و بـا   ها انجام مـي هم در آن جابجايي. آيدنشيني دو اسم به دست مياز هم

  كارخانه : شوداضافه ساخته مي ةقلب مضاف و مضاف اليه و حذف كسر

  ]ساده [غير مقلوب  2-ج

جـزء دوم مضـاف   آشكار يا پنهان وجـود دارد و   »اضافه« ها كسرهدر اين تركيب
  جانماز : اليه جزء اول است

  توصيفي -وصفي .چ

  پدر بزرگ                                     موصوف + ساده        صفت  1 -چ
  خوشمزه       صفت ..........    موصوف  + بهووريهي              صفت  2 -چ

  بدلي .ح

: در اين تركيب هـا يـك جـزء از تركيـب بـراي اجـزاي ديگـر نقـش بـدل دارد         
  15پدرخوانده

  هاتحليل و بررسي داده -4

  ها ارايه داده 4-1

  هــا، گفتــار مــردم، شــود از داخــل پايــان نامــهر زيــر ارايــه مــيهــايي كــه دداده
  هـاي لغـت و باتوجـه بـه شـم زبـاني نگارنـده        ها، فرهنـگ هاي گروهي، روزنامهرسانه
  . ها درسه گروه به شرح زير قابل تقسيم انداين داده. اندآوري شدهجمع

  موصوف+ صفت  -الف
  صفت + موصوف -ب

  صفت + موصوف       و موصوف      + صفت  -پ

  .) روندتركيب هايي كه به هر دو شكل به كار مي(
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  موصوف+ تركيب بهووريهي داراي ساخت صفت  4-1-1

آيد در زير نمونه هايي ارايـه خواهـد شـد    طور كه از عنوان اين بخش برميهمان
توانند بندي اند يعني در كل تركيب ميهاي بهووريهي قابل دستهتركيب بقةطدر :كه اولاً

+ صـفت  يـب از  ساختمان داخلي تركيب بـه ترت  :در نقش صفت به كار گرفته شود، ثانياً
  . موصوف  تشكيل شده است

  ،مغـز تهـي سـليقه،  خـوش ، بلنـدآوازه ، بـدجنس ، بـدقواره،  بـدآوازه ، مزاجآتشين
  سابقه كم، شيردل، بالسبك، مزاج دمدمي، ناز و اداخوش، لباسخوشنهاد، خوش

  صفت + بهووريهي داراي ساخت موصوف تركيب هاي  4-1-2

گيـرد كـه سـاختمان    داده هاي ارايه شده در زير تركيب هاي بهووريهي را فرامي
  . صفت  تشكيل شده است+ داخلي آن ها به ترتيب از موصوف 

  16 بستهزبانشكسته، دل، عسليبادامي، چشمچشمسفيد، پيشانيپابرهنه، 

  :راي ساخت تركيب هاي بهووريهي دا 4-1-3      

   صفت+ موصوف    و   موصوف+ صفت  
گيرد كه سـاختمان  اي را فراميداده هاي ارايه شده در زير تركيب هاي بهووريهي

صفت  با عناصر واژگاني ثابت + موصوف و موصوف+ ها به دو شكل صفت داخلي آن
  . تشكيل شده اند

  . باشداين گروه در دستورتركيب وصفي مقلوب مركب مي
  قدبلند           د بلندق
  تنگ چشم      چشم تنگ
  تنگدست      دست تنگ
  تشنه لب        لبتشنه
  چادرسياه      چادرسياه
  سياه چشم      چشم سياه

  سوخته دل      دلسوخته
  شكسته دل      دل شكسته
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  كوتاه قد      قد كوتاه
  نازك دل      دل نازك

  ها تحليل داده 4-2

هووريهي در قسمت هـاي  تركيب هاي بة باراستناد به مباني نظري ارايه شده در با
  . ها مورد تحليل قرار گيرندآوري شده اكنون جا دارد كه نمونههاي جمعقبلي و داده

  ي تركيب هاي بهووريهي در زبان فارسيئساختمان هجا 2-1- 4

                 ساختمان داخلي اين تركيب ها در زبان فارسي در هريـك از سـه نـوع آن    -الف
تواننـد از بـيش از دو هجـا    معمولاً هرجزء كلمه نمـي  ] 4-1-3 ، 2 -4-1،   1-1- 4 [

  . اين مسأله با توجه به نمونه هاي زير قابل تبيين است. تشكيل شده باشد
                                                                                                       

                                                    xoš/na/hād/     cvc     cvccنهاد  خوش
                                       qad/ku/tāh/     cvc     cv     cvcقدكوتاه

                 za/bān/bas/te/     cv     cvc     cvc     cv زبان بسته

از يـك  بد جنس صفت و موصوف هركدام براساس آنچه گفته شد به ترتيب در 
نهاد صفت از يك هجا و موصـوف از دو هجـا تشـكيل    در خوش. هجا تشكيل شده اند

در . انـد شده است و در زبان بسته موصوف و صفت هر كدام از دو هجـا تشـكيل شـده   
  . قدكوتاه موصوف از يك هجا و صفت از دو هجا تشكيل شده است

هـاي معـدودي از تركيـب هـاي     فته شد نمونهم آنچه در بند الف گعلي رغ -ب
بهووريهي در زبان فارسي قابل دستيابي است كه در آن ها اجزاء داخلي تركيب از بـيش  

  . هاي زير قابل تبيين استاين مسأله با توجه به نمونه. انداز دو هجا تشكيل شده 
         ā/ta/šin/me/zā مزاج                                                       آتشين

                                                                                 bad/ā /vā/ze بدآوازه          

                                                                               bad/qa/vā/reبدقواره             

                                                                           bo/lan/dā/vā/zeبلندآوازه          

                                                                    xoš/nā/zo/a/dāناز و ادا خوش          
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                                                                            xoš/sa/li/qeسليقه خوش         

                                                                   dam/da/mi/me/zājمزاج دمدمي         

                                                                               kam/sā/be/qeسابقه كم          

                                                                                  pā/be/rah/neپابرهنه          

                                                                         pi/šā/ni/se/fidسفيد پيشاني         

                                                              čašm/bā/dā/mi بادامي   چشم         
  

جمـع آوري شـده صـرفاً    نمونة  205بل توجه است كه از ميان البته اين مسأله قا
چهارده تاي آن از ساختمان داخلي صفت و موصوفي برخوردارند كه هر يك از بيش از 

هي تركيب هـاي بهـووري  % 6اين نتيجه مؤيد آن است كه تقريباً . انددو هجا تشكيل شده
  . اندتخطي كرده) الف(از قاعدة بند  وري شدهآجمع

  ساختمان معنايي تركيب هاي بهووريهي 4-2-2         

گـذارد كـه   بر اين مدعا صـحه مـي  ] 1-4[نمونه هاي جمع آوري شده در بخش 
فـوق   لةالبته بايد گفت كه مسـا .هاي برون مركزندتركيب هاي بهووريهي همواره تركيب

  .شرو شكي مورد بحث قرار گرفته استآپيش از اين از سوي 
  :سازدمي هاي زير اين مسأله را روشنتوجه به نمونه

  مغزتهي... آدم            مغز                            تهي
  لباسخوش...آدم                                 لباس خوش
  بالسبك... آدم                                   بال  سبك

  شيردل.. .آدم                                       شيردل
  بطـور اسـتثنا   ” شـير زن “ ذكر شده شايد بتوان ادعا كـرد كـه   نتيجة رغمالبته علي

البته مسأله بـا دقـت بيشـتر در    . بندي شودقههاي درون مركز طبتركيب ةتواند در زمرمي
  . گيرد مورد بررسي قرار مي ]6-2-4[ بخش 
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  هاي بهووريهياي تركيبجمله ساختمان 4-2-3

تواند تأييدي بر ادعاي افراشـي  مي ] 1  -4 [ ي ارايه شده در بخشهاليل دادهتح
هـاي نحـوي واژگـاني    در ارتباط با وجود جملات زير ساختي مرتبط با تركيب) 1381(

هـاي نحـوي واژگـاني جملاتـي     شود كه تركيباين اساس او مدعي مي بر. به شمار آيد
  ورت تركيـب واژگـاني   بـه ص ـ ) 1379(افـزايش و كـاهش معنـايي     نتيجةهستند كـه در 

افزايش و كاهش معنايي برخي عناصر دسـتخوش كـاهش معنـايي     نتيجةدر . انددرآمده
كننـد و خـود   نشين منتقل ميشان را به ساير عناصر همشوند تا جايي كه تمامي معنيمي

گردند هرچند معني آنها از روي عناصـر بـاقي مانـده    نشيني حذف مياز روي محور هم
  . دآيبه دست مي

  . استشكسته   شدل آدمي كه      ...................      دل شكسته  

   .دارد قد بلند  آدمي كه  ...................            قد بلند

  بسامد وقوع تركيب هاي بهووريهي  4-2-4

ايـن مطلـب اسـت كـه      دهنـدة نشان) 1-4(داده هاي جمع آوري شده در بخش 
نسب به ساير انـواع  ] 1-1-4[موصوف + ي ساختمان صفت هاي بهووريهي داراتركيب
  .هاي بهووريهي از بسامد وقوع بيشتري برخوردارندتركيب

. شـناختي زبـان قابـل توجيـه اسـت     هـاي رده ظاهراً اين مطلب بااسـتناد بـه داده  

صـفت بـيش از نـام     [ )ن . ص(براساس آرايـش سـازه هـاي فعـل پايـاني بـا تـوالي        

  . استدر هماهنگي )] موصوف(

) ن. ص(هـاي بهـووريهي داراي سـاختمان    از سوي ديگر بسامد وقـوع تركيـب  
ها ظاهراً همگي واژگاني شـده  همچنين اين تركيب .نسبت به ساير انواع آنها بيشتر است

)lexicalized (اند .  
بنابراين شايد بتوان نتيجه گرفت كه بسامد وقوع بالاي ايـن نـوع از تركيـب هـا     

براي روشن شدن مطلـب جـا   . اي فعل پاياني شكل گرفته استازهتحت تأثير آرايش س
دارد به اين نكته اشاره شود كه هرچند آرايش سازه اي فعل پايـاني در فارسـي ايجـاب    
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  كند كه صـفت قبـل واقـع شـود فارسـي جديـد تـوالي صـفت بعـد از موصـوف را           مي
  . نماياندمي

اشـاره كـرد،   ”  زرنـگ   بچة“ و   ”بـزرگ   نةخا“هاي توان به نمونهبراي مثال مي
         را  جـز ايـن   نتيجـه اي  بهـووريهي   تركيـب هـاي    انـواع   بسـامد وقـوع   يسة مقا  ولي
  . نماياند كه در قالب الگوهاي هماهنگي شناختي قابل توجيه استمي

  تركيب هاي بهووريهي دو اسمي 4-2-5

توجـه   ]4�1[ هاي بهـووريهي آوري شده از انواع تركيبهاي جمعبررسي نمونه
از ) اسـم (طلبد كه ساختمان داخلي آنها به جاي صفت و موصـوف  به نمونه هايي را مي

  دريا دل :     مثال  . اسم تشكيل شده است + اسم 
شود كه جزء اسمي اين تركيـب هـا   له اشكار ميأولي در بررسي دقيق تر اين مس

  .   شود نيز روي محور جانشيني معادل صفت واقع مي
   بـه كـار رفتـه      ” بـزرگ  “    بـه معنـي     ”دريـا دل  “ در   ”دريا “ نمونه براي 

 بـه معنـي    ”قـد  سـرو “ در   ”سرو “، ” بد“  به معني  ”ديوسيرت“ در     ”ديو“.   است

به معنـي   ”   ماهرو“در ”  ماه“و  ”   شجاع“ به معني ”   شيردل“در    ”شير“  ،” رشيد “

  . به كار رفته است   ”زيبا“

  تركيب هاي بهووريهي مسندي 4-2-6

و ] 3-1-4، 2-1-4، 1-1-4[ر بخـش هـاي   دتوجه به نمونـه هـاي ذكـر شـده     
نماياند كه تركيب هـاي بهـووريهي   اين نكته را مي] 2-2-4و  1-3[هاي همچنين بخش

  :براي نمونه در مثال زير . همواره برون مركزند

  روزيگنجشك آدم  ................روزي   گنجشك

  . بيرون از تركيب بهووريهي قرار دارد ، معنايي تركيب هستة
و ” شـيرزن  “هـايي ماننـد   در اين مرحله جا دارد تا به سـاختمان معنـايي نمونـه   

به اين نكته اشاره شد كه بررسـي  ] 2-2-4[پيش از اين در بخش . توجه شود”  رادمرد“
آنهـا   ةتوانـد نماينـد  مي "شيرزن"هاي بهووريهي كه اي از تركيبساختمان معنايي دسته

  . طلبدقلمداد شود دقت نظر بيشتري را مي
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هاي بهووريهي طبقه تركيب ةرا در زمر "رادمرد"و  "شيرزن "اگرچه نمونه هاي 

  "رادمــرد" و   "شــيرزن"   ، بنــدي كــرديم ولــي چنانچــه از نمونــه هــا مشــهود اســت
 . توانند در تركيب هاي وصفي در جايگاه صفت قرار گيرندنمي

  زن شير زن ٭
               مرد رادمرد *

هـا  شود كه آيا نادستوري بودن اين ساختدر اينجا اين پرسش به ذهن متبادر مي
  را تركيب بهووريهي قلمداد نكنيم؟  "رادمرد" و   "شيرزن"  شود تاموجب مي

هـاي مـورد   در پاسخ به سؤال فوق توجه به اين نكته ضروري است كـه تركيـب  
البته اين امر صرفاً در جايگاه مسند جمـلات  . توانند در جايگاه صفت واقع شوندنظر مي

  . پذيردداراي فعل ربطي تحقق مي
  . او شير زن است 
  . او رادمرد است 

كنـد كـه   در نمونه هاي فوق اين نكته را ثابت مي  "رادمرد"و    "شيرزن  "وقوع 
  . رستدو تركيب فوق از نقش صفتي برخوردا

هـاي بهـووريهي را   اي از تركيـب مرحله جا دارد براي نخستين بار طبقـه در اين 
قبـل از  . شـوند معرفـي مـي   "بهووريهي مسـندي   "معرفي كنيم كه در اين مقاله با نام 

تركيب هاي بهووريهي مسـندي  . توضيح اين دسته بايد به توضيح صفت بياني بپردازيم 
  . روندي در نقش صفت به كار ميصرفاً در جايگاه مسند در جملات داراي فعل ربط

  . او شير زن است 
  .او راد مرد است 

  صفت بياني 
آيد و اسم با كسره به آن افزوده صفتي است كه همراه اسم و اغلب بعد از آن مي

رنگ، حجم، قد، شـكل، وضـع، مـزه،    : (شود و چگونگي و مشخصات اسم را مانند مي
  .كندبيان مي) نسبت اندازه، مقدار، ارزش، فاعليت، مفعوليت و

  : مثال 

  خريدم    قرمز قلم    .                        قلم خريدم 
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اضافه به دليل استعمال زيـاد حـذف    ةهاي وصفي كسردر برخي از تركيب :نكته

  . آيدمي شده و تركيب به شكل اسم مركب در
  پدربزرگ     : مثال

  اقسام صفت بياني 

  كتاب خوب               .................     ساده 
  شنونده                ..............       فاعلي

  شنيده                ...............    مفعولي
  شنيدني                 ...............   لياقت  
  ايراني                 ................     نسبي

  رد صفت بيانيكارب 

  آيـد و آن را توصـيف   ي اسـت كـه همـراه اسـم مـي     گاهي در نقش وصـف ) الف
                 . كندمي

  گل زيبا:      مثال               
اگر موصوف علاوه بر صفت بياني، مضاف اليه هـم داشـته باشـد، صـفت را بـر      

  من                كوچك          خواهر:       مثال. دارند مضاف اليه مقدم مي
  مضاف اليه    صفت               موصوف                                     

  . گيرددر جمله نقش مسندي بر عهده مي) ب         
  . گل زيبا است  ..................گل زيبا    :        مثال                       

) اه ـعـل ف بدلي و تميز ،قيدي(هاي ديگري مانند و نقش دهاكاربرالبته اين صفت 
 همةشـود و در  انند اسم جمع بسته مـي را نيز برعهده دارد و اگر به جاي اسم نشيند ، م

  . رودهاي آن به كار مينقش
  )نهادي ، مفعولي، متممي ، ندايي، مضاف اليهي : (مانند 
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  تعدد صفت و موصوف

شود كه صفت بياني طور مياگر تعدد صفت و موصوف داشته باشيم ، گاهي اين
  . دارندوف مقدم ميرا بر موص

  گرامي       دوستم          : مثال
  مهربان         مادرم                

  . افتدگاهي ميان صفت بياني و موصوف فاصله مي
  آرش مردي است وارسته        :  مثال

هـم در   حال اگر موصوف داراي چند صفت بياني باشد يا چند صـفت بيـاني بـا   
  . آيندكار روند معمولاً به سه شكل مينقش مسندي يا جز آن به 

  . شوندبه يكديگر اضافه مي -1

  بنده و شما بودند؟ ةدينجاسوس، نما خائن پست آن وكلاي

  )136ص ، حاجي آقا ،هدايت(                                                          

  : شوندبه يكديگر عطف مي -2

  . شودطفه نميتسليم عا ،مردي قوي و پر دل
  )439ص  ،آينهحجازي،(                                                         

  :     بدون اضافه و عطف  – 3

  عطـف ) واو(خـري  آبـر صـفت    اًيد و غالبآها مينآدر ميان ) ، (معمولا علامت 
         .                                                       افزايند مي

مردي بود به تمام معني مرد، مؤدب، مهربان و بـي اعتنـا بـه مـال     ] نسيم شمال[ 
  .دنيا

  )نسيم شمالة مقاله دربار ،سعيد نفيسي(                                              
   اگر موصوف علاوه بر صفت بياني، مضاف اليه هـم داشـته باشـد، صـفت     : نكته

                     خواهر كوچك من                                .                   17است مقدم بر مضاف اليه
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تركيب هاي بهووريهي مسندي صرفاً در جايگاه مسـند در جملاتـي داراي فعـل    

  . روندربطي در نقش صفت به كار مي
تركيب هاي بهووريهي داري يك موصوف دروني و يك موصـوف بيرونـي انـد    

  . زير قابل توجيه است نةبا توجه به نمو اين مسأله
  ]موصوف دروني [  زنشير] موصوف بيروني [آدم 

موصـوف   ،زن  موصـوف بيرونـي و   ،آيـد كـه آدم  فوق اين نكته بر مـي  نةاز نمو
  .دروني است 

به دست آمده در اين ارتباط آن است كه هنگـام وقـوع تركيـب     نتيجة مهمترين 
 روني و موصوف دروني يكسـان نيسـتند و چنانچـه   هاي بهووريهي هيچ گاه موصوف بي

موصوف دروني و موصوف بيروني يكي باشند تركيب بهووريهي صرفاً در جايگاه مسند 
  . شود و به تبع آن تركيب بهووريهي به تركيبي درون مركز مبدل خواهد شدواقع مي

  .  شيرزن                زني كه شير زن است
  .ردي كه رادمرد استرادمرد                م
از يكسـو    "رادمـرد  "و  "شيرزن"دهد كه فوق نشان مي نةتحليل معنايي دو نمو

  . هاي بهووريهي مسندي و از سوي ديگر تركيب هاي درون مركزندتركيب

  گيري نتيجه -5

  نتايج حاصل از پژوهش 5-1

  محسـوب واژگـاني    - هـاي نحـوي  هاي بهووريهي نوعي تركيـب تركيب  )الف
هاي بهووريهي برقـرار  اين اساس ارتباط نحوي ويژه اي ميان اجزاي تركيب بر .شوندمي

اين ارتباط نحوي بـه گونـه اي اسـت كـه بـه لحـاظ سـاختمان داخلـي تركيـب          . است
هـاي  چـه تركيـب  ولـي آن . بهووريهي از يك صفت و يك موصوف تشكيل شده اسـت 

موصوف تشكيل شـده انـد    هاي وصفي كه از يك صفت وبهووريهي را از ساير تركيب
سازد آن است كه كل تركيب بهـووريهي بايـد بتوانـد در نقـش صـفت بـراي       متمايز مي

  ]2-3[  .توصيف موصوفي به كار رود



 
        ����  237        ...هاي واژگانيبندي صرفي تركيبنگاهي به ساختمان داخلي و طبقه

  

 
هاي واژگاني نحوي امكـان  تركيب ةهاي بهووريهي در زمربندي تركيبطبقه) ب

ا را داراي سـاختار  هاين دسته از تركيب) 1381(آورد تا همچون افراشي آن را فراهم مي
فراينـد معنـايي    نتيجةبه عبارت ديگر تركيب هاي بهووريهي در . بدانيم  زيربنايي جمله
ــفوي   ــه ص ــايي )1379(ك ــاهش معن ــزايش و ك ــي  ] 2– 2–4[آن را اف ــكل م ــد ش     نام

  . گيرندمي
هاي بهووريهي در جمع آوري شده از تركيب نةبررسي بيش از دويست نمو) پ

اصـلي  بقة ط هآورد تا بتوانيم اين تركيب ها را در سآن را فراهم ميزبان فارسي امكان 
ــيم      ــدي كن ــيم بن ــا تقس ــي آنه ــاختمان داخل ــاظ س ــه لح ــب از  بقةط .ب ــه ترتي   اول ب

 سـوم از  بقةطو ) صـفت  + موصوف  ( دوم به ترتيب از  بقةط ،) موصوف+  صفت ( 

  . اندتشكيل شده)  صفت + موصوف   و  موصوف+ صفت (

  
  موصوف+ صفت  -1                                

  صفت + موصوف  -2بهووريهي                    

  صفت                                         + موصوف       يا  موصوف    + صفت  -3                                 

  )گويندصفت را وصفي مقلوب هم مي+ تركيب  موصوف ( 
است كـه بـه لحـاظ بسـامد وقـوع      ها در فصل پنجم مؤيد آن ونهنم بررسي) ت 
 بقةط موصـوف  نسـبت بـه دو   + هاي بهووريهي داراي ساختمان داخلي صـفت  تركيب

  . ديگر از فراواني بيشتري برخوردارند
نمايانـد كـه   هاي بهووريهي اين نكته را مـي بررسي ساختمان هجايي تركيب) ث

تشكل از صفت و موصوفي كه هريك بـيش از دو هجـا   هاي بهووريهي مفراواني تركيب
  نباشند به ساختارهاي هجـائي ديگـر بـه طـور قابـل تـوجهي فراگيرتـر اسـت هرچنـد         

هاي معدودي از تركيب هاي بهووريهي داراي صفت و موصوف هريك متشكل از نمونه
  . شودبيش از دو هجا ديده مي

  ] 2–3[البـاً بـرون مركـز     ي بهووريهي غهابه لحاظ ساختمان معنايي تركيب) ج
اي از تركيـب هـاي بهـووريهي بـراي نخسـتين بـار       حاضر طبقه لةامق ولي در] 4-2-2[
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ز تركيب هـا بـه لحـاظ معنـايي     اين دسته ا. نام دارد   بهووريهي مسنديمعرفي شد كه 

  . هاي درون مركزندتركيب
هـاي  كيـب رگيري با استناد به اين مسأله بـه دسـت آمـد كـه كـاربرد ت     اين نتيجه

وجود يك موصوف بيروني و يك موصـوف درونـي    ، بهووريهي در ساختارهاي وصفي
هرگـاه موصـوف بيرونـي و موصـوف درونـي يكـي باشـند تركيـب         . كندرا ايجاب مي

شود كه در سـاختار تركيـب وصـفي حضـور     بهووريهي به تركيبي درون مركز مبدل مي
  ]         6-2-4  [.شودع مياه مسند واقيابد ولي در جملات داراي فعل ربطي در جايگنمي

حاضر براي نخستين بـار   لةامق هاي بهووريهي كه درديگري از تركيب طبقـة  )چ
در . شـود  معرفي مـي   "هاي بهووريهي دو اسميتركيب "معرفي شده است با عنوان 

ها يكي از دو اسم بـه كـار رفتـه در سـاختمان تركيـب روي محـور       اين دسته از تركيب
گر را در سـاختمان برعهـده   نشيند و در نتيجه نقش توصيفشيني به جاي صفت ميجان
  ]         5-2-4. [گيردمي

     اصـلي تركيـب هـاي بهـووريهي     بقةط بررسي عامل بسامد وقوع ميـان سـه  ) ح
          هـاي الگـوي همـاهنگي بـه دسـت آمـده از يافتـه       تواننـد تأييـدي بـر   ظاهراً مـي ] 4-1[

بر اين اساس برتري فراواني تركيب هـاي بهـووريهي داراي   ] 4-2-4. [شدشناختي بارده
شناسان در ارتباط بـا  هاي ردهمطابقت با پيش بيني )صفت+ موصوف  (ساختمان داخلي

  را ) موصـوف صـفت و ( قـرار گرفـت   اي فعـل پايـاني در ترتيـب   تأثيرات آرايش سـازه 
  .نماياندمي
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